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 دوشنبه  28 بهمن  1398 
 سال بیست وششم

 شماره 7281  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3325

6 8 9 5 7 3 1 2 4
7 5 4 2 1 6 9 8 3
3 1 2 4 9 8 5 6 7
4 2 3 6 5 1 7 9 8
1 7 6 9 8 4 2 3 5
8 9 5 7 3 2 6 4 1
9 4 8 1 2 5 3 7 6
2 3 1 8 6 7 4 5 9
5 6 7 3 4 9 8 1 2

8 3 1 9 5 7 6 4 2
4 7 2 3 8 6 5 9 1
5 9 6 4 2 1 3 8 7
7 4 8 5 1 2 9 3 6
9 1 3 7 6 4 8 2 5
2 6 5 8 9 3 1 7 4
6 8 7 2 3 5 4 1 9
1 2 9 6 4 8 7 5 3
3 5 4 1 7 9 2 6 8

آسان
5 8 4 1 9 7 2 6 3
1 9 3 5 6 2 4 8 7
7 6 2 3 4 8 1 5 9
9 4 1 2 3 5 6 7 8
2 7 5 6 8 1 9 3 4
8 3 6 9 7 4 5 2 1
4 2 9 7 5 3 8 1 6
3 5 8 4 1 6 7 9 2
6 1 7 8 2 9 3 4 5

متوسط
5 9 7 4 3 1 6 2 8
3 4 1 2 6 8 7 5 9
2 8 6 7 5 9 4 1 3
4 6 5 8 2 7 9 3 1
7 3 9 1 4 5 2 8 6
8 1 2 6 9 3 5 7 4
9 5 8 3 7 4 1 6 2
1 2 4 5 8 6 3 9 7
6 7 3 9 1 2 8 4 5
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   ا فقي:
1- آخرین- گلر ملی پوش »ســـپاهان« با 

نام »پیام«
2- گردنبند- جای خواب یا استراحت- راضی

3- غارت- گمگشته کنعان- بخشی از بدنه یک خودرو یا 
وسیله نقلیه دیگر

4- خوردنی با بعضی غذاها- از مصالح سفید- ماده آلی 
ازت دار بدن- صدای خالی شدن باد تیوپ

5- هدیه شاخه ای!- جوانمرگ- مرکز »سوریه«
6- رنجور و مریض-  سیاهی شهر از دور- مالامال

7- روســـتایی از توابع شهرســـتان »جم« استان بوشهر- 
محاکمه- پایان زندگی نیست! 

8- حیله- حسد- ریختنی سر عروس و داماد
9- از هول حلیم افتاد توی...- بانی ترکیه نوین- مبارز

10- اشاره به دور- قلعه روی کوه- پارچه روی قابلمه
11- شهر صنعتی اســـتان »قزوین«- نام دخترانه- نشانه 

بیماری
12- بعد از »یک«- گذرگاه سیل- قسمی حلوا- گریبان، 

یقه
13- شـــهری در اســـتان »فارس«- درجه نظامی قدیم- 

همزیستی و مماشات
14- کاپیتان سابق »آرسنال«- ثابت و برقرار- چیزی که 

دیده بشود
15- تنفس دشوار یا پرزحمت- کتاب »سهراب سپهری«

 عمود ي: 
1- کنایه از »با تمام قوا و توانایی«- سوی، طرف

2- سنگی بهادار- شرع و کیش- عضوی در صورت
3- ضرر- کنایه از »آدم کاهل در کار«- سریر

4- پول کوبا- گاز تبلیغاتی!- گرد دهان از جانب بیرون- 
سرخنای

5- افسار- از عناصر کمیاب- پول چشم بادامی ها
6- تیر پیکاندار- قله- مسافربر شهری

7- فراموشی- کوه شرق ترکیه- خشک
8- همزاد- بیابان، صحرا- کریستال

9- روســـتایی ییلاقی و زیبا در »علی آباد کتول«- رئیس- 
امید

10- بهشت- پختگی و بلوغ- گوشت آذری
11- صوت درد- گردهمایی- یکی از عناصر جدول تناوبی

12- دارای ظاهر ناخوشایند- استوار ساختن- جمع جن- 
ناراحت

13- مزدور و دورو- پایه و بنیان- توانایی
14- امر به نوشتن- مرکز »چک«- منهدم کردن

15- گـــردش کودکانه- بزرگ تریـــن مجموعه تفریحی/
تاریخی »نجف آباد«

 
   ا فقي:

1- اثر دیدنی »بهبهان«- مخترع اولین 
ماشین بخار پیستونی

2- شهری در »سوئیس«- تهدید پوچ- آگاه کردن
3- گیاه رنگرزی- جاودانگی- دیوار

4- گل سرخ- یار »پیم«- قوه فهم- طمع
5- بالا رفتن آب دریا- هواپیمای کارتونی- پســر دوم سام 

بن نوح
6- مجبور شده- تصدیق بی ادبانه- صدای تمسخر

7- ســرپیچی- از آثــار تاریخــی و دیدنــی »آذربایجــان 
غربی«- داور سابق بوندسلیگا

8- قراول- قوم ایرانی- ساخت و پاخت
9- کاملاً محرمانه- بزرگ جثه ترین عضو راســویان- نام 

»جوان« بازیگر خانم 
10- شیره خرما- قسمت کننده- پاره آتش

11- مراد- پاکی- نویسنده »کلاغ«
12- جسر- نوشته های اصلی- به معنی »بگو«- لون

13- خورشــت چرب- کاغذ فروش- تیــم فعلی »میلاد 
سرلک«

14- چریک- شهری باستانی در 55 کیلومتری »حلب«- 
کمیابی

15- اکوسیستم- سریالی با هنرنمایی »کیانوش گرامی«

 عمود ي: 
1- نوعی بیماری التهابی- شهری در »فرانسه«

2- نبرد و مبارزه- شادمانی- حلوای سنتی »بوشهر«
3- آسیب و آفت- پس و پشت- کربن خالص

4- خروس مازندرانی- افسون- فرو رفته- ماه میلادی
5- پایان شب سیه!- چیزهای لازم- چاشنی گوجه ای

6- دشمن آتش!- بهم ساییده شده- کشوری در »آفریقا«
7- راهنما و آشنا- از تولیدات زنبور عسل- کمی و نقصان 

در وزن
8- جودوی چینی- ایستگاه قطار- اثری از »پلوتوس«

9- حمایت کردن- فکر- فلز لحیم کاری
10- بخشش ها- شهری در استان »مرکزی«- رئیس جیمز 

باند
11- هنوز بیگانه- دلیری- ظرف آزمایشگاهی

12- عدد قلبی!- تاکسی در کشویی- لوله مدرج- استانی 
در »پاکستان«

13- شاداب- واکسن- نویسنده »روزنه آبی«
14- رقیب »ســیر«- شــهر محله تاریخــی »جول آباد«- 

دریاچه مشبک رو به حیاط
15- جوی آب- هافبک ژاپنی »تراکتور«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

72
80

ره  
ما

 ش
ژه

وی
ل 

دو
 ج

حل

72
80

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7281

جدول 
ویـــژه

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

تخاپوتخاسزیگنچ1

خلمابوتنرتنیا2

تلیلایخادینر3

شراوهویلمدوم4

ییاورتناهامای5

رازهاوجنسربخ6

یسکمیرگاکیلم7

نمییایردریشدق8

نکشتبخراتقاط9

انمیروولمارا10

رتگلبیردندیسر11

تشوننادماینا12

رواماناحیرقن13

ییادتبامسایوش14
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یرادزیخبایدشار1

کیپمهوولهچنیا2

تسهیودانوارف3

اایندنوگرانا4

نارایتماهشدای5

اینتلواتیسال6

صربموسرقلمتم7

رونیلنیتساجشش8

نلیتاسامتشتا9

اکاررلیتباعل10

دوناتسارناملا11

لاتمیشمناکیز12

ارارچهبابسدی13

یناهارفانولوو14

دادرملالادسگرن15
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ا
زنگ کولبری بعد از تعطیلی مدرسه

روایت کودکان کولبر در کوهستان برفی

متأسفانه تعداد 
کودکانی که به 

کولبری روی 
می آورند، زیاد 

است و معمولًا 
از همان سن 13 

سالگی شروع به کار 
می کنند. کولبری 

کار در شأن انسان 
نیست و اعتقاد 

داریم که کار انسان 
نیست چه برسد 
به اینکه کودکان 

با جثه ضعیف تر 
این کار را بکنند. 

جسم شان آسیب 
می بیند و مشکلاتی 

پیدا می کنند که 
بزرگسالی شان را 

هم تحت تأثیر قرار 
می دهد. بچه هایی 

بودند که از کوه پرت 
شدند و جان شان را 

از دست دادند

»اول بــارش بــود کــه می خواســت بــار 
ببرد. 13 سال داشــت. نمی توانست بار 
را بلنــد کنــد. کمکــش کــردم. تمــام راه 
حواســم بهش بود. ســه ســاعت بیشتر 
در راه مانــدم که بــه آن بچه کمک کنم 
تا بــار را برســاند. جثــه اش کوچک بود، 
گنــاه داشــت. الان هم که هــوا می دانید 
طرف های ما چطور است؛ برف و بوران 
است. برای کولبر اما فرق نمی کند، باید 

برود.«
این هــا را عطا می گوید. کولبر اســت. 
42 ســاله  و دو، سه ســالی می شود که از 
محل زندگی اش در روســتای »درزیان« 
مریــوان، راه مــرز را می گیــرد و همــراه 
دیگر کولبران گسیل می شود برای روزی 
200 هــزار تومــان مــزد کولبــری. او حالا 
راوی قصه کودکان کولبر است. می گوید 
می کنــم.  جمــع  را  شــان  اطلاعــات 
باهاشان حرف می زنم و ازشان عکس و 
فیلم می گیرم که داشــته باشم. از وقتی 
آن دو تــا بــرادر، آزاد و فرهــاد 17 و 14 
ســاله موقع کولبری در کوهســتان برفی 
یــخ زدند و جان دادنــد، به صرافت این 
کار افتاده: »من که خبرنگار نیستم ولی 
می خواهــم همــه چیــز را از ایــن بچه ها 
داشــته باشــم که خــدای نکرده اگــر باز 
اتفاقــی افتــاد همــه بدانند کــه اینها که 

بودند و برای چه کولبری می کردند.«
عطــا فیلم هــا را یکــی یکــی برایــم 
می فرســتد. خودش در نقــش خبرنگار 
فیلــم  در  می پرســد.  ســؤال  و  مــی رود 
اول، پســرکی بــا موهای روشــن که آن را 
یــک وری شــانه زده، بار بــه دوش روی 
برف ها نیم خیز نشســته و دست ها را به 
زانــو قلاب کــرده و خجولانه بــه دوربین 
نگاه می کند. شــال نه چندان ضخیم را 
دور گردنــش پیچانــده و آفتاب بی رمق 

زمســتان یــک طرف صورتش را روشــن 
کرده است.

 اسمت چیست؟
- علی.

 درس می خوانی؟
- نه.

 برای چی کولبری می کنی؟
- برای خرجی.

به بــار روی دوشــش اشــاره می کند. 
زندگــی و درس و کار بــرای علــی تــوی 
همیــن بســته ســنگین گونی پیچ شــده، 

خلاصه شده. 15 ساله است.
نفر بعدی آریان است، 14 ساله. کلاه 
مشــکی بافتنــی را تــا روی ابرو کشــیده. 
وقت استراحت اســت و اینجور وقت ها 
کولبرهــا همان طــور بار بــه دوش، چند 
و  می کننــد  پیــدا  گوشــه ای  دقیقــه ای 
می نشینند تا نفس تازه کنند؛ مثل آریان 
کــه روی تختــه ســنگی جــا پیدا کــرده و 
همان طور که دست های توی دستکش 
را بــه هــم می مالد، کششــی مختصر به 
گــردن می دهــد و بــه نظر می رســد این 
را از دیگــران یــاد گرفته، گرچــه باری که 
روی دوشــش خم شــده، اجــازه حرکت 
چندانــی نمی دهــد. بطری آبــی را توی 
درز گونــی بــارش فــرو کــرده، انــگار کــه 
کوهنوردی باشــد کــه آب را تــوی جیب 
کوله پشــتی اش گذاشته باشــد. اما اینجا 
در کوهســتان برف گرفتــه، هیچ کس نه 
بــرای تفریــح آمــده و نه اصــلًا فرصتی 

دارد برای این جور فکرها.
 کلاس چندمی؟

- سوم راهنمایی.
 الان مدرسه نداشتی؟

- پنجشــنبه ها و جمعه هــا و روزهای 
تعطیــل می آیم بــرای کار، بــرای خرج 

تحصیل.
آریــان می گویــد پنجشــنبه امتحــان 
آمــده.  و  داده  را  امتحانــش  و  داشــته 

شــاگرد زرنگی اســت و درس خواندن را 
دوســت دارد و نمی خواهــد هیچ جــوره 
درســش را رهــا کند. می گویــد بچه های 
دیگــری هــم هســتند کــه بــرای خــرج 
مدرسه شــان کولبــری می کننــد و اگر کار 
نکننــد، درس هم نمی تواننــد بخوانند. 
در واقــع هــم کمک خرج خانواده شــان 
هســتند هم خرج تحصیل خودشــان را 

درمی آورند.
محمد 13 ساله، بچه بزرگ خانواده 
کــرده و  فــوت  پارســال  پــدرش  اســت. 
بایــد خرج خانه را بدهد. مدرســه را رها 
کــرده اما خیال دارد خودش درســش را 
بخواند. برادر 11 ســاله اش از ســال دیگر 
می آید برای کار تا شــکم ســه بچه دیگر 
کــه در خانه انــد، ســیر شــود. جثــه اش 
تــوی عکــس آنقــدر کوچــک اســت کــه 
تصــور حمــل بار بــه آن وزن بــرای بچه 
بــه آن لاغری ممکن نیســت. از کولبرها 
شــنیده ام که خیلی ها زیر بار، کمرشــان 
شکسته یا سنگ کوب کرده اند: »بچه ها 
معمــولاً از روســتاهای اطــراف ســنندج 
می آیند. بعضی هایشــان تــوی اورامان 
خانــه می گیرنــد و می رونــد مــرز بــرای 

کولبری.«
ایــن را عطا می گوید که نام فامیلش 
دادگســتر اســت و حالا انــگار مأموریت 
خودش می دانــد که راوی قصه کودکان 
کولبــر باشــد: »مــن کــه کاری از دســتم 
برنمی آید جز اینکه اگر دیدم جایی گیر 
کرده اند، کمک شــان کنم. نگذارم توی 
ســرما بماننــد. بــا آنها حــرف می زنم و 
می بینم حرف هایشان شبیه هم است. 
همه شــان از نداری توی این ســن سراغ 
کار می رونــد. ما که خودمان ســال ها کار 
دیگــر می کردیم و الان بــه کولبری روی 
آورده ایــم، اوضاع مــان این اســت، وای 
به حال این بچه ها که از این ســن شروع 

می کنند.«

 قبــل از اینکــه کولبــری کنی چــه کار 
می کردی؟ این را من از عطا می پرســم 
و او جــواب می دهــد: »طراحــی چهــره 
می کــردم، کار هنــری، امــا دیگــر کســی 
حوصلــه ندارد دو ســه ســاعت بایســتد 
چهــره اش را بکشــم. ایــن برنامه هــای 
توی گوشی های موبایل آمده و کار همه 
را راحــت کــرده. دیگــر کســی ســراغ مــا 
نمی آیــد.« از عطا که به کولبر یکدســت 
معروف اســت، مصاحبه هم گرفته اند 
و می گویــد توی فیلم مســتند هم ازش 
اســتفاده کرده اند و در شــبکه کردستان 

هم پخش شده.
مــن از کولبــران دیگــر ایــن جمله را 

زیــاد شــنیده ام کــه همــه می آینــد و از 
مــا گــزارش و فیلــم و عکــس می گیرند 
و بعــد  و می رونــد و جایــزه می گیرنــد 
هــم فرامــوش می شــویم. عطــا چنیــن 
چیــزی نمی گوید اما می گوید که کســی 
باشــد،  کار  اگــر  و  بــه فکرشــان نیســت 
جان شان را کف دست  شان نمی گیرند 
تــا برونــد کولبری. بعــد از مــرگ آن دو 
برادر کولبر، توجه رســانه ها و شبکه های 
اجتماعــی به قضیــه کولبــری خصوصاً 
کولبری کودکان جلب شــد. تصویر پیکر 
بی جــان فرهــاد 14 ســاله با مشــت های 
گره کرده که نشان از تلاش های واپسین 
او بــرای نجات خــودش داشــت، آنقدر 

تأثربرانگیــز بود کــه هیچ کلامــی یارای 
تســکین دردش نبــود. قضیــه امــا مثل 
خیلــی دیگــر اتفاقــات تلــخ، کــم کــم 
فرامــوش شــد. روایــت فرهــاد و آزاد که 
از 6 ســالگی در مــزارع و گلخانه هــا کار 
می کردند تا کمک خرج خانواده باشند، 
قصــه تلــخ و تکــراری خیلــی دیگــر از 

بچه های کردستان است.
فــؤاد حســنی ســاوان، فعــال مدنی 
در کردســتان در ایــن بــاره می گوید: »ما 
به خانه هــای زیادی که افــراد آن درگیر 
کولبری هستند، سر زدیم و موارد زیادی 
را دیدیم. متأســفانه تعداد کودکانی که 
به کولبــری روی می آورند، زیاد اســت و 

معمولاً از همان ســن 13 سالگی شروع 
بــه کار می کننــد. کولبــری کار در  شــأن 
انســان نیســت و اعتقــاد داریــم کــه کار 
انسان نیست چه برسد به اینکه کودکان 
بــا جثــه ضعیف تــر ایــن کار را بکننــد. 
جسم شان آســیب می بیند و مشکلاتی 
پیــدا می کنند کــه بزرگسالی شــان را هم 
بچه هایــی  می دهــد.  قــرار  تحت تأثیــر 
بودند که از کوه پرت شــدند و جان شــان 
را از دســت دادنــد. خیلــی از این بچه ها 
شــان  تحصیــل  هزینــه  تأمیــن  بــرای 
کولبری می کننــد و خیلی های دیگر هم 
درس را رها می کنند و کار می کنند چون 
سرپرســت خانواده به حساب می آیند. 
مــا بــرای سرکشــی بــه خانــه ای رفتیم؛ 
صبــح زود، پســر نوجوان خانــواده رفته 
بود کولبری که قبل از بیدار شــدن بقیه، 

برگشت.«
فعــالان مدنــی و اجتماعــی ســعی 
می کننــد در ایــن زمینــه کمک کننــد اما 
چون بــا قضیــه کولبری طــوری برخورد 
انــگ سیاســی  بــه طــرف  می شــود کــه 
پیــش  از  کاری  معمــولاً  می شــود،  زده 
و  می گویــد  را  ایــن  حســنی  نمی برنــد. 
ادامــه می دهــد: »بیشــتر کمک هایی که 
بــه کولبــران می شــود، از طــرف مــردم 
اســت. مثلًا کسانی که آســیب دیده اند، 
با کمک های مردمی هزینه درمان شان 
فراهم می شود تا در حدی به آنها کمک 
شــود و غیر از این کمک دیگری نیســت 
چون این کار را به رسمیت نمی شناسند 
در صورتــی که تمام مشــکل از بیکاری و 
بی درآمدی اســت و تا این معضل باقی 

باشد، کولبری هم هست.«
اسم ها در سرم رژه می روند، چهره ها 
هم. حالا کجای راه هســتند؟ کوهســتان 
برفــی را در ذهنــم می بینــم کــه بــرای 

بچه ها آغوش گشوده؛ سرد و ساکت.
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